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است گاه مادر  یا دختر

آمده ای دنبال خسارت!

خانم طباطبایی چند سـالی می شـود که مشـوق اصلـی زندگی اش که باعـث جان گرفن 

«دشـت بهشـت» که نـام همین گلخانه اش اسـت را از دسـت داده اسـت، اما تنهـا پسر و دو 

دخـترش سـعی کرده انـد کمـک دسـت مـادر باشـند. «تـا چنـد سـال پیـش دخترهایم هم 

کمـک می کردنـد ولـی الان فقـط پـسرم پای کار اسـت. عروسـم هم به مـا کمـک می کند و 

صفحه و سـایت دسـت اوسـت و در بحث فروش نیز  کمک می کنـد. گلخانه داری و پرورش 

گل کار سـختی اسـت، ولـی وقتی نتیجـه کارها را می بینی سـختی ها یادت مـی رود. یکی 

از سـختی ها همیـن گرفـن پروانـه کسـب  اسـت کـه ۶ سـال طـول کشـید تـا من توانسـتم 

آن را بگیـرم. مـا سـال ۷۴ ایـن زمیـن را خریدیـم و محصـولات مختلـف کشـت می کردیـم 

امـا سـال ۸۶ که بـرف سـنگینی آمد تمـام محصولات کشـاورزی مـا را سرمـا زد و از بین برد. 

رفتـم اداره کشـاورزی کـه کمکـی به مـن کنند. به مـن خندیدنـد و گفتنـد آن هایی کـه  پنج 

هکتـار زمیـن دارنـد نمی آینـد خسـارت بگیرنـد شـا کـه دو هکتـار زمیـن داری آمـده ای 

دنبـال خسـارت! هان جـا یـک آقایی بود کـه به من گفـت چـرا گلخانه نمی زنـی! از حرف 

او رفتـم دنبـال گلخانـه. سـال ۸۶ شروع کـردم و رفتـم دنبـال پروانـه کسـب. طـول کشـید 

و خیلـی اذیـت شـدم. می گفتنـد ملـک ارزشـی نـدارد کـه وام بدهیـم و مـن اینجـا را بـا وام 

می خواسـتم بسـازم. کلی تلاش کردم و از پل هایی گذشـتم تا توانسـتم پروانـه و وام بگیرم. 

خـدا را شـکر وامـم را گرفتـم. امـا می خواهـم ایـن را بگویـم هان طـور کـه پشـت یـک مـرد 

موفـق یـک زن هسـت پشـت سر یـک زن موفـق هم حتـا یک مـرد هسـت کـه او را حایت 

کـرده اسـت، مـردی که پشـت من بـود پسرم بـود کـه البته هنـوز هـم حایتـم می کند.»

می گویم آش رشته!

او بـرای سرپـا نگه داشـن گلخانه تلاش هـای زیادی کرده و حواسـش به ذائقـه و نیاز بازار 

بـوده اسـت. «شروع کردیـم بـه کار ولـی باز یکی از همسـایه ها سـاخت و سـاز کرد و بخشـی 

از گلخانـه سـایه افتـاد و تاریک شـد و دوبـاره ما زیـان کردیم. از طرفـی که تاریـک بود کپک 

نـان بـه خیارها هجـوم مـی آورد و خلاصه کـه فاتحـه گلخانـه چند هکتـاری مـا را خواندند! 

بـاز هـم دلـسرد نشـدیم، بلنـد شـدیم و زدیـم تـوی کار گل. چنـد سـال فقـط کالانـکا تولید 

کردیـم و در ایـن زمینـه معـروف شـدیم. هـردوره به یـک تولیـدی زدیم کـه بتوانیـم بمانیم. 

زمـان کرونـا هـم کشـت را تغییـر دادیم، نصـف گلخانـه را کشـت فلفـل کردیـم و نصفی گل 

بـود. بـازار سـنجی کردیم. بعـد از کرونا دوبـاره برگشـتیم به کار گل. امسـال هـم احتالا به 

سـمت آفتابگـردان می رویـم. مـا بـه سـاز بـازار رقصیده ایـم. مـا صـبر می کنیـم تـا گل هـا 

رشـد کننـد، نـان صبرمـان را می خوریـم. یـک وقت هایی کـه از جهاد بـه من زنـگ می زنند 

فقط با یک بسم الله
روایت هاییی از  گلخانه  مادر و پسری  خانم طباطباییی

  رهـا شـیدا| یـک جـوری قربـان صدقـه گل هایـش مـی رود کـه آدم حسـودی اش می شـود. 
برگ هایشـان را یـک جـوری نـاز می کنـد که انـگار انگشـت های دسـت کودکـی دو سـاله را توی 

دسـت گرفتـه اسـت. از لبخنـدش هـم بـرای گل ها نگویـم که آن قـدر عمیق و دلنشـین اسـت که 

دلت آب می شود.

        

مریـم السـادات طباطبایـی کارش پـرورش گل اسـت. هـر مـدل گلـی کـه بگوییـد را قلمـه زده و 

کاشـته اسـت از کالانـکا و سانسـوریا گرفته تـا انواع کاج و شـاخ گوزنی و غیـره. البته کـه در کنار 

پـرورش گل هـا، پسر و دخرهایـش را هم باغبانی زبردسـت بارآورده که هرکدام حالا گوشـه ای 

از کار را گرفته انـد و کمـک دسـت مـادر هسـت.او کـه  متولـد سـال ۱338 اسـت بارها بـه عنوان 

تولیدکننـده نمونـه و برتـر شـناخته شـده، امـا از آنجایـی کـه تمایلـی بـه دیده شـدن نداشـته 

هیچ وقـت دنبـال گرفـتن لوح هـا و تقدیرنامه هایـش نرفتـه اسـت تـا آنجـا کـه وقتـی صـدای 

شـات دوربیـن عـکاس مـا بلنـد می شـود لبخنـدی می زنـد و می گویـد: «ایـن اولین بـاره دارن 

ازم عکـس می گیـرن! هروقـت آمـدن اجازه نـدادم.»


